
جملۀ »خدا مرده 
است« که بی شک 

اشاره به جملۀ 
مشهور نیچه دارد 

دلالت بر یک وضعیت 
عمومی دارد، خدا 
دیگر کارکردی روی 

صحنۀ نمایش ندارد. 

تبهکاری من پلید اســت و آســمان را به گند می آلاید. نخستین و 
کهن ترین لعنی که نازل شــد بر آن ســنگینی می کند: کشتن برادر! 
با آنکه دلم سخت مشتاق اســت، از دعاکردن عاجزم. گناه من که 
نیرو فزون تر است، نیت نیرومند مرا از پای درمی آورد و من مانند آن 
کسی که دو کار در پیش دارد، به جای آنکه از یکی آغاز کنم، در تردید 

می مانم و هر دو را به دست غفلت می سپارم.12
کلودیوس یک کرئون رشدیافته است. او حالا برای خود جایگاهی 
فراتر می یابد. دیگر باور چندانی به خدا ندارد. اگرچه جایی می گوید 
»ای فرشــتگان یاری ام کنیــد«، اما میلی بــه این یاری نــدارد. او برای 
رسیدن به هدف خود که همانا تثبیت قدرت است دست به جنایت 
بیشتری می زند، اما رویۀ جنایتکارانۀ کلودیوس هنوز ریشه در دنیای 
قدیــم دارد. دنیای جدید با انســان طاغــی و یاغی روبه رو اســت. در 
اینجا باید به فاوســت گوته اشــاره کرد که بی گمان یکی از نخستین 
بزنگاه های عدول انسان مدرن از جهان کهن است، جایی که انسان 
با تمنای فانی شــدن بــرای خویش شــأنی هم تراز با خــدا می طلبد. 

فاوست در همان پردۀ نخست می گوید:
دیگر نه دچار وسواســم و نه شــک آزارم می دهــد. نه هیچ 
ترس از شــیطان دارم، نه از دوزخ و از همین رو است که از 

هرگونه شادی محروم گشته ام.
او در ادامۀ همین مونولوگ نسبت به رابطۀ خود و خدا به چنان شکی 

می رسد که می گوید:
آیا ]طبیعت[ به دست یک خدا ترسیم شده است؟ خود من 

آیا یک خدایم؟ همه چیز برایم یکسره روشن می گردد!13
اگرچه خدا در فاوست تجلی ای چون مفیستو ندارد، اما فاوست، در 
مقام انســانی خداپندار، برای جاودانگی با شیطان عهد می بندد و در 
همراهی با او دست به کنش های متعدد می زند، کنش هایی که نه تنها 
او را به مقصود ابتدایی نمی رساند که فاوست در پایان تراژدی خویش 

مرگ نصیبش می شود تا وضعیت برای انسان تناقض آمیز باشد.
شــاید کســی که موفق می شــود به نوعی در نوشــتار خود با خدا 
بــه نحــوی کلنجــار رود که برنــدۀ ماجــرا شــود وودی آلن باشــد. در 
نمایشــنامۀ مــرگ در نمی زنــد، شــخصیت اصلــی موفــق می شــود 
ملک الموت را در بازی قمار اســیر کند تا به زندگی ابدی دست یابد. 
با توجه به نقش شبه شــیطانی عزرائیل در درام های غربی -همانند 
نفرین های کرئون نسبت به هادس یا نگرش فاوست به مرگ- شاید 
مرگ در نگاه وودی آلن مفیستوی دیگری است که حالا دیگر توانایی 
رساندن انسانی پســت تر از فاوســت به پرتگاه مرگ را ندارد. اما باید 
پایان این نوشــتار را با متنــی دیگــر از وودی آلن به پایان رســاند که 
از قضا نامش خدا اســت. نمایش در یونان باســتان آغاز می شــود، 
جایی که یک بازیگر و یک نویســندۀ یونان باستان در حال صحبت 
بر سر متنی ابزوردند. مسیر داستان به جایی می رسد که قصد دارند 
زئوس را روی صحنه ظاهر کنند، به نحوی که »با حالتی دراماتیک از 
آسمان هبوط می کنه و با صاعقه های خودش عرض اندامی می کنه 
و به یه گروه از فانیان ناتوان و قدرشــناس رســتگاری عطا می کنه«. 
اشارۀ وودی آلن به تراژدی های یونانی است که حالا وارونه و دگرگون 
شده اند. او چیزی را می گوید که نیست. بین نویسنده و بازیگر بر سر 
این ورود خدا این بحث پیش می آید که این رســتگاری اعطایی خدا 
به آدمیان شــبیه »فیلم های مذهبی هالیوود« است که محل ایراد 
جالبی دارد. بــا اینکه این فیلم ها محبوب جامعــۀ مذهبی بود، اما 

وودی آلن این گونه آن ها را زیر سؤال می برد:

نویسنده: اما اگر قرار باشه خدا همه رو رستگار کنه، دیگه 
انسان جوابگوی اعمال خودش نیست.

...    
دوریــس: ولــی بــدون خــدا دنیــا معنــا نــداره. زندگــی 

بی معناست. ماها بی معناییم.
...    

نویسنده: نمی دونم آیا به خدا اعتقاد دارم یا نه.
دوریس: دارم جدی می گم.

بازیگر: اگه خدا وجود نداره،  پس کی دنیا رو آفریده؟
نویسنده: هنوز مطمئن نیستم.14

این بحث در حالی شکل می گیرد که قرار است در نمایش زئوس با 
دســتگاهی به روی صحنه پرتاب شــود. گروه نمایشی در وجود خدا 
تشکیک می کنند و زمان پرتاب زئوس به استعاره از خدا سر می رسد. 
زئوس پرتاب می شود؛ اما او مرده است و اولین پرسش پس از باخبر 
شدن از مرگ او این اســت که »تحت پوشش بیمه است؟« جدال با 
خدا دیگر به آن اعتراض ها، نفرین ها یا گلایه ها هم منتهی نمی شود. 
اساســاً خدا فرصتی پیدا نمی کند با پرســتندگان خود روبه رو شود. 
جملۀ »خدا مرده است« که بی شک اشاره به جملۀ مشهور نیچه دارد 
دلالت بر یک وضعیت عمومی دارد، خدا دیگر کارکردی روی صحنۀ 
نمایش ندارد. طی یک صد سال گذشته منهای آثار مذهبی برادوی 
-چیزی شــبیه همان فیلم هــای مذهبــی هالیوود- خــدا محذوف 
صحنه است. حتی در آثار برآمده از مسیحیت موریس مترلینک هم 
خدا چندان حاضر نیست. در آثار اکسپرسیونیستی یا سمبولیستی 
نیز -دو وجه متفاوت در مواجهه با خدا- در جدال یا رفاقت با خدا، او 
غایب است. محو می شود، محو می شود و گویی در خدای وودی آلن 
پیش از بازگشتی باستانی می میرد. او دیگر نیست که مورد گلایه قرار 
گیرد؛ البته این معطوف به جهان غرب است. در جهان شرق هنوز 

خدا به جِد محل اعتراض دراماتیک قرار نگرفته است.
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